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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 الحمد لله ربّ العالمین
 القاسمِ محمّد  و صلیّ الله علیٰ سیدِّنا و نبینِّا أبیِ
 و آله الطّاهرینه 

 و اللعّنةُ علیٰ أعدائهِم أجمعینه 
  
  

چند روز پیش )شب شنبه( در سفری که به مشهد مقدسّ مشرّف بودم، مطالبی را خدمت رفقا 
الب به گوش سایرین هم خواهد رسید؛ ولی بعد عرض کردم. تصوّرم این بود که طبق معمول، این مط

و البتهّ خب توقعّ بنده هم بیجا بود؛ چون « ظاهراً ]ضبط صوت[ نبوده ]و ضبط نشده[.»رفقا گفتند: 
مجلس، مجلس ذکر بود و طبعاً در مجلس ذکر، جا نداشت که از این وسایل ]ضبط[ صوتی آورده شود. 

ب که با شخصی از دوستان صحبت شد، او خیلی اظهار هایی که شد در همان محدوده بود. شصحبت
رسد و خوب است چرا این مطالب شما تسجیل نشده؟! طبعاً خب به استماع بقیهّ نمی»کرد که: تأسّف می

حالا مسئلۀ چندان قابل توجّهی « که شما این مطالب را در فضای دیگری و در جای دیگری تکرار کنید.
 ست. بحمدالله رفقا نسبت به مطالب و مبانی اطّلاع دارند.نبود و مسائل همه خب مشخّص ا

 امانتداری در نقل کلام بزرگان
ها نیستم؛ حالا به نظر آن رفیق ما چه آمده بود، که چه عرض کنم! بنده قابل این تقدیرها و تحمیل

ز سایرین کنم، ]خودم[ ا که خودم را نسبت به عمل به مبانی می ِکنم در ارزیابیزیرا جداً عرض می
ام: طوری که خدمت رفقا این مطلب را بارها عرض کردهنظر اینکه همانیابم. ولی از نقطهتر میعقب
شنیدم، کمتر در آن دخل و تصرّف کنم؛ گرچه خود دأب بنده این بوده که مطالبی را که از بزرگان می»

لذا فقط از باب ]حدیث ذیل « م!عامل نباشیم! ]یعنی[ در انتقال مطالب به رفقا و دوستان خائن نباشی

ن هو أفقه منه»است:[  رُبَّ حامل فقه  الی مه
کند که آن چه بسیار ناقل، مطالبی را به منقول منتقل می ؛1

 « منقول سزاوارتر است به آن مطالب از خود ناقل.
رسد، اگر رفقا در نظر داشته باشند، من همیشه بنابراین، نسبت به مطالبی که به نظر بنده می

کردم و حتیّ مطالبی از بزرگان که مسائلی را در بیان شیوه و روش بزرگان خدمت رفقا عرض می
 م.گیربسا ممکن است به گوش سایر رفقا نرسیده، خود بنده مسئولیتّ آن مطالب را بر ذمّه میچه

 منطبق نبودن بعضی مجالس با نظر بزرگان
ای که هست این است که اوّلاً نسبت به این مجلس باید عرض کنم که این مجلس مورد تأیید مسئله

آیا فلانی هم در انعقاد این مجلس »طرف نقل شده که: طرف و آنبنده است. و مطالبی شنیدم که این
بنده باید عرض « ظرش بوده یا نه؟! مورد امضا بوده یا نه؟!دخالت داشته یا نه؟! آیا این مجلس مورد ن

و امّا اینکه چرا این مجلس منعقد شد، جهتش این بود که احساس « این مجلس مورد تأیید بنده است.»کنم: 
ـ که به آن مطالبی که  حالا یا خطا یا به غیرخطا؛ بالأخره احساس بنده این بود و هست بنده این بود ـ
شود! و حالا چه مطلبی هست، طوری که باید و شاید، ترتیب اثر داده نمیشود، آنرض میخدمت رفقا ع

 کنیم! و بحمدالله خود رفقا اهل فهم و درایت و تشخیص هستند.آن را دیگر ما بیش از این جسارت نمی
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 مطالب بیان شده از طرف مؤلّف بیش از نیاز یک سالک
ام! هفده یا هجده سال است که مرحوم آقا ]علامه ض نکردهحال خدمت رفقا مسئله کم عربه بنده تا

ام؛ دانید ساکت نبودهام و شما میاند؛ و بنده در این مدت، دائماً در حال گفتن بودهطهرانی[ از دنیا رفته
های مختلف، های ماه مبارک و در جلسات دیگر به مناسبتدر جلسات عنوان بصری، در جلسات شب

ظرم ام که اگر مطلبی به ندنبال این مسئله بودهجلسات عمومی، همیشه بهدر جلسات خصوصی و 
افتاد که یک رسد، این مسئله را عرض کنم؛ حتیّ گاهی اوقات، در یک مجلس خصوصی اتفاق میمی

آمد که ، ولی حیفم می«خب این مسئله را در سطح سایرین نقل کنم»گفتم: مطلب دقیقی بود و با خود می
ها تایی که هستند، خب همین چهارمجلس گفته نشود؟! چرا بخُل داشته باشیم؟! همان سه چرا در همان

توانم عرض کنم که در این رسد؟! میبشنوند و عمل کنند. از عمل کردن اینها چه ضرری به من می
مقدار مطالبی را که ما برای تصحیح مسیر و تشخیص بین حق و باطل خدمت رفقا عرض مدت، آن
 بیش از میزان لزوم بوده!کردیم، 

اگر شخصی بخواهد نسبت به مطالب و مبانی »توانم عرض کنم که: این را به ضِرس قاطع می
بزرگان با فهم و تعقلّ و درایتش و توجّه به مطالبی که عرض شده، عمل کند، او را کافی است؛ بلکه 

و نفهسی باقی است و توفیق ارتباط که خداوند عمری داده حال، تا جاییکلّ ولی خب علیٰ « بیشتر است!
ها هم هست؛ و از تکرار آن هم ملالتی با دوستان برقرار است، این مجالس هم هست؛ این صحبت

 نیست؛ و ملامتی نباید باشد.

 تفاوت مجالس اولیاء با محافل دیگر
ف گیرند و حردهند و قلوه میکنند و دل مینشینند و با هم صحبت میخب وقتی دو رفیق می

هایی که بقیۀّ افراد در آن هستند زنند؟ آیا ]از همان[ حرفزنند، آنها از چه ]مطالبی[ حرف میمی
هایی و چه مطالبی هست! در منازل چه زنند[؟! شما الآن در سایر جاها بروید و ببینید چه حرف]می
حال، ما احساس کلّ هایی هست! در همین تکایا و هیئات ببینید چه مسائلی هست! ولی خب علیٰ حرف
کنیم فضا در اینجا متفاوت است؛ و افرادی که ما توفیق رفاقت و مصاحبت با آنها را داریم، می
توانستند جاهای دیگر هم بروند و اجباری برای واقع شدن و وارد شدن در این فضا ندارند؛ هیچ می

اند! و اختیار کسی را منع کرده اند، و نهگونه ]مجالس[ نه کسی را دعوت کردهاجباری نیست. برای این
 مطالب هم با خود افراد است.

خداوند به همۀ ما عقل و فهم داده است. اگر عقل و فهم را به کار بگیریم، راه مشخّصی را انتخاب 
کنیم. این دیگر دست ماست! کنیم؛ و اگر آن عقل و فهم را کنار بگذاریم، راه دیگری را انتخاب میمی
طور بحمدالله خداوند این توفیق را داده؛ گرچه ما از خطا و اشتباه مصون نیستیم، ولی اینحال هم به و تا

طور هم نیست. کنند که همۀ کارهایمان هم اشتباه است. نه! اینها تصوّر میهم نیست که حالا بعضی
دهد رار میشود و آن مطلبِ حق را در قلب و فکر انسان قگاهی توفیق خدا رفیق طریق میبالأخره گاه

 1کند.و القاء می

ها که خدا به داد ما رسید و دست ولایت ما را از در چه بسیار از شبهات و تردیدها و نگرانی
ورود در مهالک نجات داد! با چشم خود دیدیم و با گوش خود شنیدیم که ]چه مسائلی پیش آمد![ اینها 

لُ عَليَۡهِمُ إنَِّ ٱ﴿خاطر این است که: خاطر چیست؟! همه بههمه به  تَتَنَََّ
ْ ْ رَبُّنَا ٱلَلَُ ثُمَّ ٱسۡتقَََٰمُوا ِينَ قاَلوُا لََّّ

واْ بٱِلَۡۡنَّةِ ٱلَّتِِ كُنتُمۡ توُعَدُونَ  بشُِِۡ
َ
لََّّ تََاَفوُاْ وَلََّ تََۡزَنوُاْ وَأ

َ
 .2﴾ٱلمَۡلـَٰٓئكَِةُ أ
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و شدائدی قرار  دانند که بعد از فوت مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ ما در چه مسائلدوستان می
یا باید برای ما مسائل روشن باشد یا ما چهار پا نیستیم که هرچه »گرفتیم؛ ولی دست برنداشتیم! گفتیم: 

قطع »گفتند: « بسا این علف ممکن است سمّی باشد.دنبال علف حرکت کند؛ چهعلف جلوی او بگیرند، به
ارتباط را »گفتند: « سلام نکنید.»گفتم: « یم!کنسلام نمی»گفتند: « قطع بکنید.»گفتم: « کنیم!رابطه می
ها قطع کردند و بکنند؛ تا آخر عمر هم قطع ارتباط و تا الآن هم خیلی« قطع بکنید.»گفتم: « کنیم!قطع می

 کند، باید دیگر در آن فضا بایستد!بکنند! وقتی انسان راهی را انتخاب می

 معنای عافیت طلبی و منافات داشتن آن با سلوک
خواهد به یت طلبی به ما نیامده است! عافیت طلب شخص دیگری است؛ ]کسی است که[ میعاف

طرف! این آدم را عافیت طرف واقع بشود و نه مورد اعتراض آنراهی برود که نه مورد اعتراض این
 گویند. به اعتقاد بنده، آدم عافیت طلب، مکّار است و آدم نیست!طلب می

 1در مقامات طریقت هر کجا کردیم سِیر *** عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود

راه سلوک، راه کنارگذاشتن عافیت است! نه عافیت واقعی که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 
آن عافیت، عافیت حقیقی و واقعی است که با مرض و شدتّ « همیشه دعای عافیت بکنید.»فرمودند: می

 سازد.اینها هم میو حرف مردم و 

 واسطۀ عافیت طلبیزیر پا گذاشتن حق به
، ]این «فلانی عافیت طلب است»گویند:[ عافیتی که در دیدگاه مردم و عوام اصطلاح دارد ]و می

]و « عیب ندارد!»خواهد به یک نحوی حرکت بکند که ولو برخلاف حق است، ]بگوید:[ است که[ می
طوری د تعرّض افراد نباشد و افراد با او کاری نداشته باشند! یکسعی کند طوری رفتار کند که[ مور

گرچه دفاع از حق هم نکند، « عیب ندارد!»رفتار بکند که گرچه پا روی حق هم گذاشته شود، ]بگوید:[ 
آقا، چرا شما این کار »نکند؛ چون دفاع از حق موجب اعتراض طرف مقابل خواهد بود. ]اگر بگویند:[ 

حالا »خاطر ترس از اعتراض طرف مقابل، ساکت بنشیند ]و بگوید:[ ین ]شخص[ بها« کنید؟را می
اند؟! کسی از ما سؤال که نکرده است؟! برای کار داریم؟! به ما که چیزی نگفتهفعلاً ساکت هستیم؟! چه

چه بیاییم برای خودمان دردسر درست کنیم؟!برای چه بیاییم برای خودمان دشمن درست کنیم؟! برای 
 «؟! و برای چه؟!چه

 تفاوتی در برابر آنعدم تفاوت بین مقابله با حق و بی
که مقابل حق است، هیچ تفاوتی ]وجود[ جواب این حرف این است که بین این فرد و آن کسی

فهمد این شخص ندارد. چرا؟! ]چون[ اقلاً صد رحمت به آن کسی که جلوی حق ایستاده! اقلاً آدم می
های او چیست؛ های او چیست؛ مسیر او چه مسیری است؛ حیلهچیست؛ حرف باطل است ]و[ موضع او

فهمیم. ولی این فرد ]عافیت طلب[ عملاً همان کار را وسائط او چیست؛ مشخص است و اینها را می
 دهد؛ بدون اینکه مورد اعتراض قرار بگیرد!انجام می

 سعد وقاّص مصداق انسان عافیت طلب
]او[ در جریان خلافت  2عمرسعدی که آمد امام حسین را کشت.مثل سعد وقاّص، پدر همین 

                                           
نمایند، گویند آفریدگار و پروردگار ما خداست و سپس بر این اصل استقامت نموده و پایداری میآن کسانی که می»

خوفی و حزنی نداشته باشید و بشارت باد شما را به بهشتی که سابقاً گویند که آیند و میفرشتگان رحمت بر آنها فرود می
 «اید.به آن وعده داده شده

 .212دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
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اصلاً »طرف )معاویه( را گرفت و نه سمت امیرالمؤمنین را گرفت. گفت: امیرالمؤمنین کنار آمد؛ نه این
در  البتهّ بعد معاویه جوابش را داد! ـ« نشینم و کاری به کار کسی ندارم!روم کناری میمن می
علامه طهرانی[ در همین نوارها هست، کدام نوار سخنرانی و منبر است؟! های مرحوم آقا ]صحبت

ـ خلاصه معاویه  2اند یا نهوردههایشان هم آدانم در کتاببروید بشنوید. نمی 1اند.ایشان در آنجا بیان کرده

راد داد؛ افگری بود و تملقّ را تشخیص میمعاویه آدم زرنگ و مکّار و حیله 3خوب از پس او برآمد.

 ها و چه مسائلی دارد؟!فهمید که این ثناها و حمدها همه چه ریشهداد. بله! میمتملقّ را تشخیص می

 عافیت طلبی خلاف مسیر اولیاء
و مسئله این بود؛ و لذا ما از اوّل نخواستیم که کنار باشیم؛ چون احساس کردم مسائلی هست ]که 

خواستم از همۀ مطالب و آقا ]علامه طهرانی[ ابتدا می باید گفته شود. هرچند[ بنده بعد از فوت مرحوم
گیری کنم و خلاصه بروم جایی که دیگر دست کسی به ما نرسد! ولی جلویمان مسائل و رفقا کناره

گرفته شد و اجازۀ چنین مطلبی به ما داده نشد؛ فلهذا بنا را گذاشتم براینکه در میان دوستان باشم. در غم 
ای متوجّه آنها هست، خودم را در آن مسئله ادی آنها شریک باشم؛ اگر مسئلهآنها شریک باشم؛ در ش

نخواستم عافیت طلب « به من کاری ندارند؛ رهایش کن!»نگویم: « به من چه؟!»داخل کنم؛ نگویم: 
گرفتند! ولی دیدم که در این وادی وقت[ مجسمۀ ما را هم یک عدهّ از طلا میتوانستم؛ ]آنباشم! ولی می

 اند.ایم، خلاف عافیت طلبی است. خب، اینها مطالبی است که به ما یاد دادهما از بزرگان یاد گرفته آنچه

 نیاز به تشکیل مجالس طبق موازین بزرگان
نسبت به این مجلس، این پیشنهاد بنده نبوده؛ بلکه خود ایشان یک شب تشریف آوردند و صحبت 

گفتند: گذرد؛ که مورد رضایت بنده نیست. ایشان میراجع به مطالبی بود که هست و مسائلی که می
خواهیم؛ ما گونه مطالب باشد؟! چرا ما باید محروم باشیم؟! خب ما هم عزاداری میخب چرا باید این»
کنید، عزاداری داشته باشیم؛ طبق آن برنامه، طبق گویید و نقل میخواهیم طبق آنچه را که شما میمی

ایم، زنی؛ و طبق آن هیئت و شمایل؛ طبق آنچه را که ما شنیدهسینه آن نحوه روضه و عزاداری و
 «گردد.خواهیم به آن عمل کنیم؛ و اِلّا آدم که دنبال دردسر نمیمی

خواهند طبق موازین عمل کنند و این حق بله! این حق شماست و حق آنهایی است که می»گفتم: 
کردند که اگر ما مجلسی داشته باشیم ]خیلی خوب  بعد ایشان خودشان پیشنهاد« دهم.را من به شما می

خواهد بود[؛ و خب در این مجلس، مقرّرات باشد، نظم باشد و افراد دعوت بشوند؛ نه به عنوان 
شما در »شود، ]گفته شود:[ اختصاص و انحصار، بلکه به عنوان تکریم؛ ]و به[ شخصی که دعوت می

 «ها نیست؟!لاابالیکنید! مجلس مجلسِ محترم و مقدسّی شرکت می

 سکوت در مجالس و توجه به سخنان واعظ
بنده چند شب پیش در مجلسی بودم؛ در همین قم بود و خیلی از رفقا هم بودند. منبری دارد حرف 

زدند![ که من ناراحت شدم! کنند. دائماً حرف ]میغُور می و زند، دوتا آخوند کنار ما نشسته و غارمی
خواهیم گوش بدهیم و آقاجان! بلند شوید و بیرون بروید! ما می»خواستم به آنها بگویم که: و دیگر می
دیدم مثل اینکه متوجّه شدند و دیگر ساکت شدند. غریبه ]بودند و در آن مجلس[ آمده « استفاده کنیم.

 طوری هستند!بودند! خب اینها این
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ام! منبری حرف ام! بیش از شماها هم دیدهام و هم دیدهطوری است؛ بنده هم بودهالآن هیئات این
زند![ آقایان هم برای خودشان دارند قضایا را انگار ]منبری حرف میگارنهزند و این آقایان، انمی
اند و خودی به صاحب عزا و به افرادی که در آنجا هستند نشان کنند! انگار فقط آمدهوفصل میحل

 «بله، ما منزلتان تشریف آوردیم!»خواهد بگوید: بدهند! حالا یا با بانی ارتباط و دادوستد دارد و یا می

 لزوم خلوص نیت جهت حضور در محافل
ای در طهران شده بود؛ ما هم بودیم. در همان زمان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ یک تشییع جنازه

بعد شخصی آمد و نماز میتّ را خواند. فردا شخصی از بستگان آن میتّ رفته بود به مجلس آن شخصی 
دیگر هر »گوید: من دیدم به شخص دیگری می]که نماز میتّ را خوانده بود[ شرکت کرده بود. بله! 
ما »بنده خدا خیلی راحت گفت: « بستان است!سلامی یک علیکی دارد! ما هم که کارهایمان بده

خب وضع دنیا « بستان است! در ختم پدر ما آمدی، حالا باید من هم در مجلس شما بیایم!کارهایمان بده
 و مسائل این است!

اید برای اینکه صاحب مجلس را ببینند، بیایند! آخر عزیز من! صاحب در مجلس امام حسین که نب
عزای مجلس امام حسین فقط امام زمان است و بس! اگر نیتّ را مجلس کیست؟! مدیر کیست؟! صاحب

ای ندارد و به پایت هم خالص کردی برای اینکه به صاحب عزا تسلیت بدهی، برو؛ و اِلّا نرو؛ که فایده
گیرند و بیا و برو و طرف هست، عکس و فیلم میطرف و آنهمه مجالسی که الآن این نویسند! ایننمی

فلان ]است[! اینها برای کیست؟! شرکت در این مجالس برای کیست؟! برای صاحبِ عزا )امام زمان( 
کس؛ نه بنده و نه امثال بنده، در عزای امام حسین کیست؟! امام زمان است دیگر! هیچاست؟! صاحب

دنیا به اندازۀ سر سوزنی هیچ حقیّ نسبت به سیدّالشّهدا ندارد! و هیچ مسئولیتّی در اقتراب به او این 
کسی ندارد! فقط یک نفر هست؛ و آن حضرت بقیةّالله است! مطلب همین است و بس! دیگر تمام شد! هیچ

 عزای مجلس امام حسین[ نیست. درست شد؟!در این دنیا ]غیر از امام زمان، صاحب

 وجه به امور اعتباری برای شرکت در مجالست
شود ـ در همین قم چند تا مجلس است؟! در طهران چند تا حالا این همه مجالسی که درست می

مجلس است؟! در مشهد چند تا مجلس است؟! در اصفهان چند تا مجلس است؟! اینجا و آنجا چند تا 
خاطر خود امام حسین و امام زمان فراد بهمجلس است؟! ـ به من بگویید در چند درصد این مجالس، ا

ای با او دارد! خاطر صاحب عزا است! خلاصه معاملهخاطر صاحب خانه است! یا بهروند؟! یا بهمی
خواهد آنجا اش گیر کرده است و میخواهد مال او را از گمرک رد کند! یا مثلاً آن شخص بچّهیا می

رویم در حالا می»گوید: خواهد برود دختر بگیرد، میخص میاش حلّ بشود! یا مثلاً آن شفلان قضیهّ
و تمام این قضایا امثال اینها هست! و « کنیم؛ بلکه یک ارتباط برقرار بکنند!مجلس شرکت می

داند. این چیزهایی طوری بوده و هست و خواهد بود! حالا تا چه وقت خواهد بود؟! دیگر خدا میهمین
 دیم!دیحال ما میبه است که تا

عزای مجلس، امام زمان است. برای او ]باید در مجلس حضور پیدا کرد[! درست شد؟! صاحب
تر کنم، مجالس شلوغچرا باید در مجالسی که بنده حضور پیدا می»حتیّ این را هم خدمت شما بگویم: 

را به شما  هاتا حالا این فکرها را با خودتان نکردید؟! خب من که همۀ این حرف« باشد؟! برای چه؟!
کنید، در نیتّ شما خاطر دیدن من در این مجلس شرکت میطور باشد؟! اگر شما بهام! چرا باید اینزده

لط است! در نیتّ شما خطا و اشتباه است! قاطی است! می خواهم ]نباشم[؛ چرا باید خواهم باشم یا میخه
درگوشی صحبت کنند؟! و وقتی هستم، ها با هم زمزمه و ها نیستم، بعضیدر مجالسی که بنده در صبح

کند به آن منافعی که در این مجالس طور باشد؟! خب اگر شخصی واقعاً احساس مینه؟! چرا باید این
الطلوعین اش بماند و بخوابد. چقدر بینرسد، چه اجباری برای آمدن هست؟! خب، در خانههست نمی

راحت بخوابد! نه خودش را اذیتّ کند ]و نه بقیه دهد! چقدر کیف دارد! انسان با خیال خواب مزه می
 را[! 
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آید این کاری را بکند که هم زحمت و بیخوابی را متحمّل بشود و هم هیچ آخر آدم عاقل که نمی
 چیزی گیرش نیاید! هیچ هیچ هیچ گیرش نیاید!

د، تذکّر دادم کردنها که داشتند صحبت میـ به بعضی یکی دو مرتبه اتفّاق افتاده گاهی اوقات من ـ
اگر مایل نیستید، بفرمایید بیرون بروید، اینجا هیئت نیست! »و نسبت به شخصی تذکّر دوّم دادم و گفتم: 

ام! اگر برای دیدن من است، نه آقاجان! بلند شوید ام، مثل یک نفر از شما آمدهو بنده هم که در اینجا آمده
اید، و مشاهده لذا شما این مسئله را دیده« هستم!و بیرون بروید. و خود بنده هم مثل فردی از شما 

توانم بیایم؛ حالم مساعد نیست و به هر جهت اید، که من بعضی از اوقات حتیّ در مجالس هم نمیکرده
های خاص توفیق نداریم که در همۀ مجالس به نحو مرتبّ شرکت کنیم. درست؟! اینها حالا یک حساب

 عزای واقعی مجلس باشد![خاطر کسی جز صاحبالس ]بهخودش را دارد. نباید شرکت در مج

 های واقعیاساس مبانی بزرگان بر ارزش
کنم، مطالبی است که لازم نیست ما این مطالب را بیخود از این مطالبی را که خدمت شما نقل می

اساس  برهای دیگران در اینجا مایه بگذاریم! و نیازی نداریم. بالأخره مطالبی است که مخازن و کیسه

کنم همۀ اینها عرض می 1«لِِطَْمَئنَِّ قلُوُبُكم»های واقعی است؛ ولی از باب اساس ارزش مبانی و بر

های اند. عرض کردم نیازی نیست که از مخازن و از کیسهرا مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ فرموده

 شود.[خدمتان عرض می «لِِطَْمَئنَِّ قلُوُبكُم»]]دیگران[ مایه بگذاریم؛ ولی خب حالا از باب 

 خاطر حضور ایشانگلایۀ مرحوم علامه طهرانی از شرکت افراد در مجالس به

 فرمودند:ایشان ]علامه طهرانی[ می
 «کنم، افراد در آن مجلس بیشتر باشند؟!چرا باید وقتی من در یک مجلس شرکت می»

کند. یا سئله فرق مییک وقت شرکت در مجلسی است که برای دیدن خود ایشان است؛ خب آن م
کند و اشکالی ندارد[. یک خواهند بنده را ببینند؛ سؤال دارند، مطلبی دارند ]این فرق میاینکه رفقا می

خاطر کسی[ بیایند ]این درست نیست[. مثلاً اگر بدانیم وقت، نه! مجلسی است و افراد در آن مجلس ]به
روند؟! چرا؟! روند، چرا باید افراد آنجا میی میاکه مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ در مجلس عصر جمعه

این مطالب صحیح « آید؟آید یا نمیآنجا فلانی هم می»شود که: مسئله غلط است! یا اینکه مثلاً سؤال می
 نیست. اگر مجلس، مجلسی است که شخص باید در آن مجلس شرکت ]کند، خب شرکت کند.[

 اتمام حجت مؤلّف در بیان مطالب
کنم، خیال نکنید که من در اینجا به دنبال مطلبی را که من خدمت شما عرض می این مطالب
چرا این مطالب را »خواهم در روز قیامت شما نیایید و جلوی مرا بگیرید و بگویید: هستم! ]بلکه[ می

 خواهم بار فردای خودم را کم کنم! الآن و امشب که اینمن هوای فردای خودم را دارم و می« نگفتید؟!
خواهید عمل نکنید! من گفتم و خواهید عمل کنید، میگویم، دیگر خیالم جمع است. میمطالب را می

گفتم، ممکن بود رفقا روز قیامت جلوی مرا بگیرند؛ چون این مطالب بین همۀ حرفم را زدم! اگر نمی
ساسم را به رفقا کنم، آن احشوند. آنچه را که من احساس میشود و مطّلع میجا پخش میرفقا در همه
 کنم.منتقل می

بریم؛ یعنی اگر به این مطالب شما عمل ای است که خود ما از این مسئله میخب بالأخره این فایده
برید؛ مگر اینکه، نه! این مطالب خیلی برای شما از اهمّیت خاصّی برخوردار کردید، خودتان فایده می

ه رد بشوید! خب آن مطلب دیگری است! آن وقت دیگر نباشد و بخواهید به یک نحوه متساهلانه از قضیّ 
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 شود؛ و هر کسی حساب خودش را دارد!شما روز قیامت جلوی ما پیدایتان نمی
تواند از این گذران خواهم روزها بر رفیقم بگذرد! و اگر او میدغدغۀ بنده این است؛ من نمی

فاده را نبرد. نگرانی بنده از این است که آن روزها استفادۀ بهتری را ببرد، ]با آمدن در اینجا[ این است
 خواهد ببرد، چرا آن نفع را نبرد؟! چرا از این مسئله بخواهید متساهلانه رد بشوید.نفعی که رفیق می

خواهیم چنین مجلسی تشکیل بدهیم؛ ]یعنی[ طبق آنچه که مورد آقا، ما می»ایشان فرمودند که: 
 «کنید؟نظر شماست. آیا شما تأیید می

ها شروع شد! مسائل شروع شد! طرف حرفطرف و آناین« کنم!بله، تأیید می»عرض کردم: 
آقا! انعقاد این ]»بعد ایشان فرمودند: « توانید انجام بدهید! بفرمایید!کنم! شما میمن تأیید می»گفتم که: 

نها جای گفتن کنم ایاین را که عرض می«[ هایی را متوجّه شما بکند!مجلس ممکن است حرف و نقل
ای ندیدم از اینکه این مطالب را عرض کنم و طبعاً رفقا هم ما را بر این جسارت ندارد! ولی بنده چاره

 بخشند.می

 اساس فهم شرکت در مجالس بر
 «هایی را متوجّه شما بکند!آقا! انعقاد این مجلس ممکن است حرف و نقل»ایشان فرمودند: 

مجلس را با این شرایط قبول دارم، یا ندارم! اگر قبول ندارم، بکند! یا من انعقاد این »گفتم: 
من »خب ممکن است کسی بگوید: « دانید!کنم و خودتان میآیم و شرکت هم نمیگویم که بنده نمیمی

طور فکر کنند؟! نه، کسی ممکن است طور نباید فکر کنند! مگر همه باید یکهمه که یک« قبول ندارم!
ـ برای  هرحال خیلی از دوستان اهل فضل هستندبه ی که دارم و با مطالبی که دارم ـابا ادلهّ»بگوید: 

من به این کیفیتّ همان مجلس کافی است؛ همین مسائل کافی است و من این مجلس را به این نحوه و 
 کنم[!و از همین مطالبی که گفته شده ]استفاده می« دانم!دانم؛ خلاف وحدت میکیفیتّ خلاف می

بسیار خوب، شرکت نکنند و اشکالی هم ندارد و هیچ الزامی نیست. چطور اینکه برای آمدن بنده 
نیست! چه کسی الآن شما را ملزم کرده که اینجا بیایید؟! در اینجا هم الزامی نیست، برای شما هم الزامی

زامی نیست[! آقا، آیا کسی شما را ملزم کرده؟! یا کسی پشت سر شما تفنگ گذاشته است؟! نه، هیچ ]ال
خواهید نیایید! هیچ الزامی اینجا نیست بر اینکه بخواهد خواهید بیایید، نمیچنین مجلسی هست؛ می

 خلاصه در این مسئله ]اجباری[ باشد.
دانم که ساکت بنشینم دانم، نامردی میاگر من مطلبی را حق و صحیح می»ولی به ایشان گفتم: 

کنم؛ اشتباه گرچه حالا اشتباه هم می  این نامردی است.« ها را متوجّه رفیقم ببینم!ها و خطابو عتاب
بالاتر « س خطا بوده!این مجل»گویم: اصلاً بنده می« معصوم هستم!»جای خود! بنده که نگفتم: بکنم، به

طور دانم که همیندانم و انعقادش را درست میاز این؟! بسیار خب. وقتی من این مجلس را صحیح می
طور باشد، ]چرا باید سکوت کنم و پشت رفیقم نایستم؟![ ـ حالا بنده نسبت به این هم هست و باید هم این

، چرا من پشت رفیقم را خالی کنم و بگویم: دانمقضیهّ یک مقداری توضیح خواهم داد ـ ]خب[ اگر می
نکبفرستند و مدام عین خاله« اساماس»مدام برای تو « تنه جلو برو!تو یک» طرف طرف و آنها اینزه

آقا خرج خود را جدا کرده! یک »و این گوشه بنشینند به تو نق بزنند! بنشینند ایراد بگیرند! ]و بگویند[: 
ها را روی طاقچه گذاشتیم! آقاجان، ما این حرف« اند!ط فلانی را محدود کردهاند ارتباعده ]خاص[ آمده

ایم! به من، دیگر ها را گذراندهاینها که برای زمان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بود! آخر ما این حرف
 چرا؟!

هستم ]فرض کنید[ ایشان و امثال ایشان خواستند این کار را انجام بدهند، مگر من بچۀ پنج ساله 
دانم مگر من دو ساله هستم؟! من مطالبی را می« چشم؟!»که هر کسی بیاید هر چیزی بگوید، بگویم: 

 گویید؟!که شما که در خود واقعه هستید اطّلاع ندارید! چه دارید می
بودم، ولی الآن انجام افتد، من از سه سال پیش برای آن تصمیم گرفتهقضایایی که الآن اتفاق می

بودم؛ منتها مدام ه اینکه دو روز پیش ]تصمیم گرفته باشم[! یکی دو سال پیش تصمیم گرفتهشود؛ نمی
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به تأخیر انداختم، انداختم تا اینکه بالأخره ملزم شدم بر اینکه اِعمال کنم. بله. گرچه باز دوباره عرض 
ه تکلیفمان عمل ولی طبق تکلیفی که داریم، ب« ما معصوم نیستیم! معصوم فقط یک نفر است!»کنم: می
 کنیم.می

 لزوم حفظ وحدت در جلسات
داند ]و سکوت ای را صحیح میبه اصطلاح این مطلب راجع به این قضیهّ که وقتی انسان مسئله

ای[ بلند شود گو نیست، آیا این خلاف مردانگی نیست؟! که ]عدهکند[ یا اینکه در مقابل مطالبی پاسخمی
ها[ ق بزند ]و تو ساکت بمانی[؟! ]آیا[ گفتن این مطالب ]و نق زدنطرف حرف بزند و نطرف و آناین

خواهی ساکت باش! ساکت خودش خلاف وحدت نیست؟! این خلاف وحدت است! آقاجان! خب نمی
باش! برای خود تو باشد و هیچ چیزی هم نگو! برو کار خودت را هم بکن. چه اشکال دارد؟! به اندازۀ 

 سر سوزنی ]اشکال ندارد.[

 ت قطع ارتباط با بعضی اشخاص عبور از خطوط قرمز مکتب اولیاء عل
ام؛ تا جایی که احساس نکنم شخص هاست که این مسئله را خدمت رفقا عرض کردهبنده مدتّ

خواهد از خطّ قرمز عبور کند، تا آنجا من کاری ندارم؛ ولی ما خطوط قرمزی داریم! ]کسی[ بخواهد می
بروبرگرد هم  کنم! هیچکنم و از دایرۀ رفقا بیرون میه قطع ارتباط میاز آن خطّ قرمز رد شود، بند

ای ندارم! ابداً! ندارد! خودتان هم دیدید. همه مشاهده کردند و دیدند که من در این قضیهّ هیچ ملاحظه
 منتها هر چیزی یک وقتی دارد. هر چیزی زمانی دارد و انسان باید رعایت همۀ مطالب را بکند.

اخیراً )چند ماه پیش( اتفّاق افتاد و همه هم اطّلاع دارند، از سه سال پیش دوستان  جریانی که
طور از دادند و از سه سال پیش من مدام صبر کردم. همینراجع به اِعمال این مطلب به من تذکّر می

یغام ها پیش آمد و دائماً من دعوت به صبر و تحمّل کردم! پها و سؤالسه سال پیش، مسائل، اعتراض
که به جایی رسیدیم که دیدم مسئولیتّ فرستادم، اشارتاً ]گفتم[، کنایتاً ]گفتم[، تصریحاً ]گفتم[؛ تا وقتی

طور شد و احساس کردم و دیدم نه! افرادی هستند تسامح در این مسئله دیگر بر عهدۀ من است. وقتی این
ر ارتباط است؟! چه الزامی است؟! وقتی که بنای مقابله را دارند. وقتی بنای مقابله است، چه الزامی ب

 کسی بنای مقابله دارد، هیچ الزامی نیست!
بفرمایید آقا! این همه مجلس است! این همه محفل است! این همه جاهای مشخّص و متفاوت است. 

اند؛ در خیلی طرف شنیدهطرف و آنبسا اینها هم همان روشی را بخواهند اِعمال کنند که از اینبله! چه
شود. بنده هم اطّلاع دارم. در های مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ خوانده میز این مجالس همین کتابا

شهرهای مختلف؛ هیچ ارتباطی ]هم با مرحوم آقا[ ندارند! نه شخصی از اینها مرحوم آقا ]علامه 
سرگرمی،  طهرانی[ را دیده و نه اینکه از آن ]افراد کسی[ سخن ایشان را شنیده؛ بلکه فقط به صرف

گونه گذارند! خیلی ]از اینشوند و بر طبق سلایق شخصی، اینها یک عدهّ را سر کار میدور هم جمع می
مجالس هست![ و خب بالأخره خیلی از اینها هم به سراغ بنده آمدند؛ خواستند از ما تأیید بگیرند و با 

خواست ما را ]همراه[ ده بود و میپاسخ منفی ما برخورد کردند و بعد رفتند همین شخصی که نزد ما آم
 کند، شروع کردند صحبت کردن که اینها دکّان است و فلان است و چه!

بینی، پس چرا آمدی که در این دکّان تو پس چرا آمدی؟! جان من وقتی تو این مسائل را دکّان می
ار و نتایج آن را آیی؟! و خب آثهم سهمی داشته باشی؟! خب بلند شو و برو! دیگر برای چه اینجا می

َٰناَ ٱلَلَُ ﴿هم دیدیم!  نۡ هَدَى
َ
َٰذَا وَمَا كُنَّا لِِهَۡتَدِيَ لوَۡلََّٓ أ َٰناَ لهَِ يِ هَدَى ِ ٱلََّّ این را همیشه باید بخوانیم تا  1﴾ٱلَۡۡمۡدُ لِلََّ
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شکر و سپاس، اختصاص به آن کسی دارد که ما را بدین مقام مشرّف و هدایت کرد، و اگر هدایت او نبود ما چنین »
 «نبودیم که بتوانیم به چنین جایی و درجه ای هدایت شویم!
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 تنها نسبت به این مجلس و همۀ مجالس دیگر. اینکه دستمان را خدا و صاحب ولایت بگیرند! و نه

 ه طبق ضوابط و موازین باشد مورد تأیید بزرگان استمجالسی ک
و این را هم رفقا بدانند که خیال نکنند فقط این مجلس، مجلسی است که اختصاص به ایشان دارد؛ 

تواند چنین مجالسی را برقرار کند؛ مسئله این نیست که فقط اختصاص به ایشان داشته نه! هر کسی می
طبق ضوابط، در منزل خودش مجلس بگیرد؛ همۀ رفقا یکسان هستند. تواند خیر، هر کسی میباشد. نه

همه نسبت به مبانی یکسان هستند. اگر آن موازین رعایت بشود، آن]مجلس[ قطعاً مورد تأیید بنده است. 
 نه ایشان تافتۀ جدا بافته هستند و نه اینکه بنده نسبت به فردی نظر خاصّی دارم.

کنم و هیچ تعارف هم با کسی نداریم. دارم خیلی صریح صحبت میبینند؛ بنده در اینجا رفقا می
 بنده نظر خاصّی ]نسبت به کسی ندارم[!

 هر چه اقتراب به بزرگان بیشتر، مسئولیتّ بیشتر
ً عرض می کنند که که[ افرادی که احساس میکنم ]اینبله، یک مطلب را خدمت رفقا صریحا

تر است! این هست! چون به مقدار وضعیتشان خطرناکهمانبهارتباط بیشتر با من دارند، باید بدانند 
هر مقدار که انسان نزدیک باشد، باید نسبت به گفتارش و کردارش دقتّ بیشتری کند. این موضوعی 

 «نگفتید!»دهم! فردا نگویند: است که الآن بنده دارم تذکّر می

 عدم ملاحظۀ افراد در مسئلۀ رفاقت
که خلاصه احساس کنم که دانند در آنجاییای ندارم و رفقا میملاحظهچون در مسئلۀ رفاقت بنده 

توجّهی قرار گرفته است، نسبت به آن نظر موقعیتّ، رفیقی مورد بینظر شخصیتّی و از نقطهاز نقطه
ترین افراد به خودم را ام. نزدیکدانید و بارها اثبات کردهنشینم. این مطلب را هم میموضع ساکت نمی

که تا وقتی»خاطر یک اهانت به یک رفیق؛ و به ایشان گفتم: ام! فقط بهحال با او قطع رابطه کردهبه تا
تو این »این روش بنده است. حالا « کنم.طور رسمی اعادۀ حیثیت نشود، بنده ارتباطم را برقرار نمیبه

  1«گوی و این میدان.

اقتراب بیشتری دارند، نسبت به  هرچه افراد احساس کنند که نسبت به مکتب و مظاهر مکتب
کنم این مطلب بسیار مطلب دقیقی است. خرج بدهند! باز تکرار میرفتارشان باید وسواس بیشتری به

خدای نکرده نباید کاری کنیم که موجب برانگیختن سؤال نزد رفقا و دوستانمان بشویم و همین مطلب 
دانند که اتفّاق افتاده بود، متأثرّ کرد و رفقا هم میبود که مدتّی بنده را در همین مسائل و قضایایی که 

بنده شخصاً فردی هستم که در خصوص این مسائل شدیدالتأثرّ هستم و این تأثرّ برای بنده خوب نیست 
و حتیّ نسبت به این مسئله که خودم را ]باید[ از قضایا و مطالب، تا حدودی کنار بکشم، از رفقا و 

توانم با رفقا و دوستان دهم. نمیایم. ولیکن خب من رضایت نمیهم گرفته دوستانِ اطباّیمان اخطار
ها از ]همدردی نکنم.[ ولی خب این مسئله باید قابل توجه باشد که اگر ببینم که ارتباط من با بعضی

آید. آنجا دیگر در اختیار آور است، دیگر در آنجا مسئلۀ شرع پیش مینظر شرعی برای من تکلیفنقطه
 ه نیست.بند

یکی از علل هجرت مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ به مشهد این قضیهّ بوده است. حالا این را رفقا 
 گویم که مسئله از این قرار بوده است؛ البته یکی از علل.دانند، ولیکن بنده سربسته مینمی

و حتیّ  شودای است که بنده خواستم خدمت رفقا عرض کنم که مدتّی است احساس میو این نکته
ها تصوّرشان این است که خلاصه ما خارج از آن مبانی و مسائل در صدد تجمیع شنیده شده که بعضی

دهیم که بیشتر در فضای اعتبارات و توهّمات نحوی ترتیب میاوضاع و دوستان هستیم و مسائل را به
ن توهّمی بیش نبوده و سال اخیر پیش آمد، روشن شد که ایباشیم. خب با قضایایی که در این مدتّ یک
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ا باید متوجّه این نکته باشند که ارتباط حقیر با خواهم عرض کنم که رفقبلکه در اینجا من این را می
دوستان در شرایط فعلی، بیش از آن مقداری است که از طرف مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بنده تکلیف 

 ایشان قرار بگیرم. کنم که نکند در این مسئله مورد مؤاخذۀدارم و احساس می
بنده خیلی با خود کلنجار رفتم تا خودم را توانستم راضی و قانع کنم بر اینکه این مطلب را خدمت 
رفقا عرض کنم! و مشخّص است که هدف و مقصد همۀ رفقا یک مقصد واحد است و منظور بنده از 

کسانی که در این فضا  کند؛ و اِلّا طریق احساس میمسیر و همرفیق، شخصی است که خودش را هم
دنبال مطالب دیگری هستند، رفیق بنده نیستند! و با آنها برخورد خواهد شد! کسانی شوند و بهوارد می

 مسیر هستند.رفیق هستند که هم

 تمثیل مؤلّف برای تعدّی به حقوق دیگران
د ارتقا و رشد تواند در آن فضا به خوتوانم اجازه بدهم از آن فضایی که شخص میزیرا بنده نمی
استفاده بشود. مثل چه کسی؟ مثل اینکه ]فرض کنید[ الآن ما در اینجا چند نفر هستیم؟ معنوی بدهد، سوء

سی نفر در اینجا هستیم؛ درست شد؟! خب در اینجا هر کسی سهمی از ای در اینجا هستیم؛ بیستعدهّ
ر چند نفر بلند شوند، بیایند و شروع هوا دارد دیگر. ]هر کسی[ از اکسیژن اینجا سهمی دارد. حالا اگ

طرف سیگار بکشند، خب شما که الآن سیگار طرف و شخصی آنکنند به سیگار کشیدن؛ شخصی این
ـ بلند شوید  اگر برای شما حلال است خواهید سیگار بکشید ـکشید، در حق دیگران تعدیّ کردید! میمی

فضایی که شما از  ه بیایید در یک فضای ]بسته[، ـبروید در خیابان در هوای ]آزاد[ بکشید. اما اینک
کنید؟! خب آیا در اینجا ـ چرا این فضا را برای دیگران مسموم می تنفسّ یک سهم خاصّی ]از آن[ دارید

 نباید به آنها تذکّر داده بشود که بلند شوید و بروید بیرون؟!

 عدم رعایت موازین جلسات، موجب تعدّی به حقوق دیگران
خواهد، بکند؟! آقا، ون مجلس امام حسین است، باید گذاشت هر شخص هر غلطی میحالا، چ

کنی! تو تنفسّ کنید! باید بلند شوید و بروید بیرون! یعنی چه؟! الآن تو به حق دیگران تجاوز میغلط می
کنی! برای چه آمدی اینجا نشستی؟! برای چه کنی! تو اکسیژن را مصرف میرا بر دیگران سمّ می

 ستی؟!نش
پردازد، شوی، ذاکر دارد به ایراد مصائب یا مناقب میتویی که الآن وارد مجلس سیدّالشّهدا می

کنی در این مجلس بنشینی! تو را از کنی با رفیقت حرف زدن و خندیدن؟! غلط میبعد ]تو[ شروع می
کر یا آن منبری ای که آن ذاکنند! تو که خودت عُرضه نداری از فضای روحانیاین مجلس بیرون می
و  آورد استفاده کنی، به چه حقیّ جلوی استماع و استفادۀ دیگران را با خندهوجود میو سخنران دارد به
 گیری؟ درست شد؟!گیری؟! برای چه میحرف زدنت می

« این مجلس نظم پیدا کرده! برای چه نظم پیدا کرده؟! کسی نباید حرف بزند؟!»گویند: وقت میآن
ید آمد اینجا ترانه خواند؟! آیا در مجلس امام حسین باید حرف زد و کِرکِر کرد! یا اینکه باید پس چه؟! با

شود، بلند شود برود جلو ]و حرف بزند[! موبایل آورد تا قرِقرِ کرد! یا اینکه هر کسی از در وارد می
 د!خب آن منبری که زحمت کشیده، مطالعه کرده، نیامده که بالای منبر روزنامه بگوی

همین آقای رفیق و سرورمان که امشب این مطالب را گفتند چقدر خود بنده استفاده کردم! خیلی 
از آنها را هم نشنیده بودم؛ چقدر استفاده کردم! حالا آیا ما نباید به این کسی که رفته و مطالعه کرده و 

رود بالای منبر دارد میخوابی کشیده و مایه گذاشته و آمده صحبت کرده، اصلاً نگاه کنیم؟! یکی بی
آید! هر کس ]هر شود و میگوید! شخصی بلند می]فقط[ همین؟! خب ]باید گوش دهیم[ چه دارد می

رود شود! آن ]شخص[ میآید، خب مدام حواس او پرت میشود میکند! بلند میلحظه[ در را باز می
من بودم حواسم « آقا، سلام علیکم!»شود؛ ، آن ]یکی[ بلند می«سلام علیکم آقا!»نشیند: طرف میآن

 شد[!]پرت می
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 اهمّیت نظم برای شرکت در مجالس
طور از دست مگر رفقا یادشان نیست دو سال پیش در شب ماه رمضان چند دفعه رشتۀ کلام همین

خواستم به یک که من میهای ماه رمضان همینما خارج شد. برای خود بنده اتفاق افتاد! در همین شب
]باید[  نکتۀ دقیق و ظریف برسم، با آمدن یک نفر رفت و دیگر تمام شد! رفت دیگر! خب آقاجان نیا!

آید، در همان اتاق بنشیند؛ که دیگر ]هنگام صحبت[ سخنران، وارد یک اتاقی باشد که وقتی کسی می
که کند ]و همیندهد، صحبت میآورد ترتیب میها را میکند، حرفآید صحبت مینشود! آن کسی که می

قهر کرده گفته حالا  شود[. شخصی که یا با زنشرسد، شخص وارد میجای ظریف و نکتۀ دقیقی میبه
یاید ]گفته[ خب حالا تا نیامده از خانه خواهد درِ خانۀ او ببرویم روضۀ امام حسین! یا یک مهمان می

بلند »گوید:[ دفعه میکند، ]یکدربرویم و برویم روضه! یا اینکه نشسته در خانه به در و دیوار نگاه می
یست دقیقه دیر! فلان دیر! مدام وسط مجلس بلند یک ربع دیر! ده دقیقه دیر! ب« شویم برویم روضه!

 شود روضه آمد! طوری که نمیشود! اینطوری که نمیشوند[! خب اینشوند ]وارد میمی
خواهد بیاید، بسیار خب آقا بلند شود برود در آن اتاق یک اتاق درست شود ]که[ اگر کسی می
ت باشد؛ چرا سلام کردن به خطیبی که دارد شود، ساکبنشیند؛ ]تا[ فضایی که دارد در آن صحبت می

که این این هم سلوک است؟! این سلامی 1کند[ کراهت دارد؟! مگر ما در روایت نداریم؟!]صحبت می

برای کسی که ابتدا سلام کند دویست حسنه و »شود:[ همه راجع به آن روایت داریم ]که مثلاً گفته می
برای آن کسی که ابتدا ]سلام[ »شود:[ یا ]گفته می« [برای آن کسی که جواب بدهد یک حسنه ]است

یا برای آن کسی که ابتدا « دهد[ یک حسنه ]است[.کند صد حسنه و ]برای[ آن ]کسی که جواب میمی
]یا گفته « دهد، یک ]حسنه است[کند، نود و نه ]حسنه[ و برای آن کسی که جواب می]سلام[ می

این همه مسائل راجع به سلام  2«کند!قیامت خدا به او سلام می کسی که سلام بکند در روز»شود:[ می

 3کردن داریم.

 مواردکراهت در سلام کردن
]با این حال،[ چندجا داریم همین سلام کردن کراهت دارد! کراهت دارد! یکی اینکه شخص دارد 

ر این است ]که خاطشود! بهکنید ]و او[ حواسش پرت میشوید و سلام میکند، شما وارد میصحبت می
کنید![ گرچه جواب شوید و سلام میخواند ]شما وارد میکراهت دارد[. یکی اینکه شخص دارد نماز می

تواند جواب دهد.[ چرا کراهت دارد؟! خواند ]خب نمیسلام واجب است، ولی شخصی که دارد نماز می

إيَِّاكَ ﴿گوید:[ ر کرده؛ ]میاو الآن با خدای خودش خلوت کرده و ارتباط برقرا 4شود!حواس پرت می
رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  *نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتعَيُِن  ِ دفعه ]کسی[ خدایا من را به راه راست هدایت کن! یک 5﴾ٱهۡدِناَ ٱلص 

                                           
 .14۹قرب الإسناد، ص  1

سهنهةً تسِعٌ و سِتوّنه لِلمُبتهدِئِ و واحِدهةٌ  لامُ:وه قاله ]أبوعهبدِاللهِ الحسینُ[ علهیهِ السَّ : »248تحف العقول، ص  2 لِلسَّلامِ سهبعونه حه

.  «لِلرّادِّ
 .13 ـ 1، ص ۷3؛ بحار الأنوار، ج 650 ـ 644، ص 2رجوع شود به الکافی، ج  3

 :484، ص 2الخصال، ج  4

د  عهن أبیهِ علیهما السلام » مَّ عفهرِ بنِ مُحه دهقهةه عهن جه سعهدهةه بنِ صه : عهن مه یه لا قاله
لّ لّی و ذهلِکه لِأنَّ المُصه لهی... المُصه لِّموا عه لا تسُه

ةٌ.... لهیهِ فهریضه دَّ عه عٌ و الرَّ مِ تهطهوُّ لِّ  «یهستهطیعُ أن یهرُدَّ السَّلامه لِأنَّ التَّسلیمه مِنه المُسه
 :2۷، ص 1. مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج 6و  5( آیه 1سوره فاتحه ) 5

 «از تو می خواهو و از تو استعانت می کنم... ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خدایا من»
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وقت کوفت! مرض! خب برو بگیر بنشین! وقتی نمازش تمام شد، آن« سلام علیکم!»گوید: آید و میمی
رفت! تمام شد! ارتباط رفت! « علیکم السلام!»گوید: رود و میدفعه مییک« م!سلام علیک»برو بگو: 

 آن اتصّال رفت! آن حال رقیق رفت! آن حال لطیف رفت.
نه! سلام »گویند: اید که میها را ندیدهها از آن خرمقدسّحالا بعضی« سلام نکن!»گویند: لذا می

گوید: ، همان می«مستحب است»گوید: آن کسی که می آقا سلام اگر مستحب است، نه در اینجا!« کنید!

آن کسی که در حمام است  1کند، به او سلام نکن!اینجا ]این کار را[ نکن! کسی که تجدید وضو می»

وقتی که در مجلسی هست و افراد در حال سکوت  2)در حمام مشغول شستن خودش است(، سلام نکن!

 و   «هستند، سلام نکن!

اینها همه چیزهایی است که برای این که آن توجّه از بین نرود، آن لطافت و آن رقتّ از بین 
بله، بنده در « زند؟!هایی میآقا چه حرف»گویند: نرود، ]گفته شده است[. و الِاّ خب بله، بعضی می

اند و گذاشته حرم خود امام رضا دیدم ]که[ افراد، معمّمین هشتاد ساله، کارتِ مجالسشان را در جیب
خواند! دهد! آن امام رضا به آن کمرت بزند! نماز میآورد ]به[ افراد ]در حال[ نماز کارت میدرمی
طرف است! خب با او اصلاً این مسائل و این مطالب را نباید گفت! او در یک فضای هایش به اینچشم

 دیگری است.
سوی خدا شکل گرفته؛ نه در رکت بهبیت ]و[ در فضای حاین احکام در فضای متابعت از اهل

 فضای اعتباریاّت و مجازها و سایر چیزهای دیگر.

 السلام برای افراد منظّم است نه همۀ افرادمجلس امام حسین علیه
باید »کنی؟! ]باید گفت:[ آقا، مجلس مجلس امام حسین است؛ چرا جلوگیری می»گوید:[ ]می

خواهند توجّه کنند، برخورد کرد و برخورد خواهد شد! تو جلوگیری کرد! باید با آن افرادی که نمی
روی شوی میجا بروی، برای پنجاه تومان نیم ساعت زودتر بلند میخواهی یککه خودت میوقتی

نشینی تا اینکه به تو وقت ملاقات بدهند ]و[ برای پنجاه تومان، برای کنی ]و[ در دفتر میشرکت می
نشینی؛ تا اینکه گیری آنجا )در ]محل[ منتظرین( مینیا نیم ساعت میصد تومان ]و[ برای یک کار د

آیی؟! ها؟![ بروی با آن آقا مثلاً حرفت را بزنی و مشکلت را مطرح کنی ]چرا در اینجا وسط مجلس می
قدر مظلوم است که هر وقت لباست را تنت کردی و راه افتادی، بخواهی وارد امام حسین اینجا این

حالا او ]سخنران[ ذهن و حواسش پرت شد، نشد، به جهنمّ! و بعد هم ]مجلس »بگویی:[  مجلس شوی! ]و
 را ترک[ کنی.
قدر به این مسائل عادت کردیم که اگر ما را بخواهند به نظام دربیاورند، داریم اعتراض ما این

فراد منظّم کنیم؛ چون عادت کردیم مجلس امام حسین برای همه است! نه، مجلس امام حسین برای امی
دهید؟! من از شما است! چه کسی گفته برای همه است؟! یک ]فرد[ وبایی بیاید اینجا شما راهش می

کنید؟! کار میکنم، یک آدم وبایی بیاید پیش شما بنشیند ]و شما[ بفهمید این وبایی است، چهسؤال می
مگر مجلس امام حسین نیست؟! روید! روید آنجا! بیرون میپرید و میشوید میعین نارنجک بلند می

کنید؟! کار میدارد، وقتی که بیاید و اینجا بنشیند، شما چه  3که فرض کنید که بیماری اپیدمیآدمی

؟! یا اینکه «آقا، خوش آمدید»گویید:[ کنید؟! ]و میکنید؟! یا با او معانقه میطور بیربیر نگاهش میهمین

                                           
 .104، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج  1

 .484، ص 2و ج  ۹1، ص 1رجوع شود به الخصال، ج  2

3 Epidemic.همه گیر، مسری، واگیر، عالم گیر : 
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کار قدر که از او خوشتان نیاید چها آمده ممکن است حتیّ همینروید؟! فردی که در اینجشوید میبلند می
مجلس امام حسین است »گویید: روید[! ]چرا آنجا[ نمیکنید ]میشوید راهتان را جدا میکنید؟ بلند میمی

خب مجلس امام حسین است دیگر؛ هم برای جزامی مجلس امام حسین است، هم « ]و باید بمانیم!؟[
امام حسین است، هم برای وبایی مجلس امام حسین است! امام حسین برای همه برای ایدزی مجلس 

زنیم؟! کسی که یک سرماخوردگی ]یا[ بیماری مسری دارد، ها را نمیاست دیگر. چرا ما این حرف
نفلوآنزا گرفته بینی شخصی که آات را بغلت گرفتی وقتی که میکه بچّهآمده ]مجلس امام حسین[؛ خانمی

« مجلس امام حسین است!»گویی: کنی میماری مسری ]دارد[ آمده بغل بچۀ تو بنشیند، نگاه میو یا بی
مجلس »گویی: بری که او هم نگیرد! چطور شد آنجا نمیات را میکنی؟! بچّهشوی فرار مییا بلند می

 ؟! اگر قرار است، خب اینها همه هست دیگر.«امام حسین است

 اعتنایی به مسائل معنویبی
دهیم، ولیکن نسبت وقت چون اهل شکم هستیم و...، نسبت به این مسائل مادی ترتیب اثر میما آن

آییم زند، ما میبه مسائل دیگر که مسائل معنوی است، انگار نه انگار! آن ]منبری[ بالای منبر حرف می
تهلهک مینشینیم، با همدیگر یکیمی  یم!گیرزنیم و ایراد میگوییم، حرف میدوتا مه

 مجالس اهل بیت نیازی به کثرت جمعیت ندارد
چندی پیش بود یکی از این رفقا در یکی از همین مجالس که بنده نبودم، آمده بود و در آنجا نشسته 

آقا، بنده در این مجلس آمدم »هاست؛ برای بنده نامه داد که: بود؛ در قم هم نیست در یکی از شهرستان
اند؛ معمّم هم هستند! دارند با دم که نزدیک منبر بعضی از افراد نشستهو شما در این مجلس نبودید؛ دی

که منبر کنند! من ناراحت شدم؛ خواستم برخورد کنم! بعد از اینخندند و چه میکنند و میهم صحبت می
گفتند: و بعد صحبت کردم؛ ]آنها[ “ کنید!نه آقا شما اشتباه می”تمام شد، با آنها برخورد کردم. آنها گفتند: 

 «“گوید!نه آقا، رها کن! اینها را خود آقا می”
آقا کیه؟! ”جا باید با آنها برخورد کنید! ]بگویید:[ اند. شما هماننه خیر آقا! بیخود کرده»گفتم: 

چرا همه بر گردن “ ؟! آقا کیه؟!«گویدآقا می»زند! یعنی چه آقا، ساکت ]باش[! منبری دارد حرف می
همه بر گردن آقا باشد؟! آیا این عمل غلط است یا درست؟! اگر درست است، نباید آقا باشد؟! برای چه 

کنم! شما آقا یا ]سکوت[ کن یا با شما برخورد می”جا به او بگو: اعتراض کنی! اگر غلط است، همان
کنی خواهم استفاده کنم! تو غلط میخواهم استماع کنم! من میگیری! من میالآن داری حق من را می

یایی جلوی منبر بگیری بنشینی ]و سکوت نکنی! مگر[ تو چه کسی هستی؟! بلند شو برو بیرون! بلند ب
دم باش و طبق نظام عمل بکن! طبق اخلاق و انسانیتّ عمل بکن، بنشین شو برو بیرون! یا ]اینکه[ آ
 «“اندازند!خواهی خلاف کنی، تو را بیرون میقدمت روی چشم! یا اگر می

یست که هر کسی بخواهد بیاید و بنشیند و مجلس را شلوغ کنی! مجلس را شلوغ کنیم اینجا هیئت ن
ها ]اینجا نیست[! مگر من نگفتم هر و جمعیتّ زیاد بشود! الحمدلله امروز جمعیتّ زیاد بود و این حرف

جا مجلس داشته باشد؟! برای چه؟! برای اینکه اینجا شلوغ نشود. هر کسی در هر شهری هست همان
السلام، روز عید امام ی در شهر خودش، در قریۀ خودش، در قصبۀ خودش، روز شهادت امام علیهکس
شان را السلام دو نفر بنشینند عزاداری کنند؛ در روز ]اعیاد[ شیرینی بدهند. همان دو نفر استفادهعلیه
نیاز به جمع کردن  کنند. ما نیاز به شلوغی نداریم! ما برای رشد و تربیت نیاز به شلوغی نداریم!می

مردم و یار نداریم! نیاز به فریاد و داد و بیداد نداریم! ]بلکه[ نیاز به صفای دل داریم؛ اگر شخصی در 
 آید، به این نیتّ ]بیاید[. این مجلس می

 علیه به خدّام مجلساللهدستور مرحوم علامّه رضوان
 گفتند:ه میفرمودند؟ یادتان رفته کمرحوم آقا ]علامه طهرانی[ چه می

 شود، دیگر کسی نباید صدا بکند! همه باید بلند شوند بیایند گوش بدهند.وقتی روضه تشکیل می
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آید، باید برای بالابردن فهمش بیاید. چای دادن که هنر نیست؛ یعنی چه؟ یعنی کسی که در اینجا می
ها هم دارند چای چیقهوه هادهد. وسط بیابان، وسط خیابان، وسط جادهای دارد چایی میچیهر قهوه

کنیم؟! دل چی هستیم؟! دل خوش کنیم به اینکه جارو میدهند. همین؟! دل خوش کنیم به اینکه قهوهمی
گردانیم؟! نه! باید بیایند و بنشینند حرف بشنوند؛ صحبت زنیم ]و پرچم[ میخوش کنیم به اینکه پرچم می

ورمان امشب صحبت ]کردند[، همین یک نکته برای هایی که این سربشنوند. یک نکته در همین صحبت
کردم ای که اینجا کردم. اگر من به نحو دیگری بودم، شاید این استفاده را نمیمن کافی بود؛ از استفاده

 بردم.و این فایده را نمی
شود، فقط از زبان مبارک بنده باشد. مبارک یا قرار بر این نیست که هرچه که از آنجا نازل می

ارک. نه! خدا به عدد تمام خلایقش زبان دارد؛ به عدد تمام خلایقش مظهریتّ دارد؛ به عدد تمام نامب
آموزد! از یک طفل ساله مطلب میطور نیست؛ گاهی اوقات انسان از یک طفل سهخلایقش؛ نه، این

 آموزد!ساله انسان مطلب میسه
مجالسمان باید مجالسی باشد که منظور  جهت، ما به این نکته باید توجّه داشته باشیم کهروی این

 نظر اولیاء باشد و مورد رضای خدا باشد.
کنند. چنان صدا ]بلند فرض کنید گاهی اوقات در این مجالس دیده شده صدای بلندگو را زیاد می

من در طهران در مجلسی بودم؛ چنان صدای بلندگو »گفت: گیرد![ شخصی میشود که گوش درد میمی
گفتند. خب آخر شما کهر هستید؟! و افراد دیگر هم همین را می« دند که گوش من درد گرفت!را زیاد کر

خواهید مثل مجالس لهو آخر شما که در این مجلس هستید، کر تشریف دارید؟! یا اینکه این مجلس را می
برای آنجاست،  هاچنانی درست کنید؟! آقا! این بلندگوها با آن ولتاژهای بالا و دامب و دومبو لعبِ آن

نه برای امام حسین! امام حسین تئاتر نیست! دستگاه امام حسین که تئاتر نیست! دستگاه امام حسین که 
خواهی با این صدای بلند خواهی؟! یعنی میها نیست! آن گریه ]را[ با چه چیزی میاین مسخره بازی

واسطۀ ]این خاک بر سر آن گریه که بهای که با صدای بلند بیاید! گریه بیاورید؟! خاک بر سر آن گریه
 ابزارها بیاید[!

کنیم؟! دانم این چه روشی است که ما داریم؟! ]این چه روشی است که[ این را اعِمال میاصلًا من نمی
ای بلندکردن این صداهایِ واقعاً گوش خراش حاصل شود ]چه نتیجه ۀواسطآن هیجانی که برای فرد مخاطب به

اینکه بخواهد باعث اذیّت شود! به یک فرد عاقل بخواهد این کارها را انجام بدهد فکیف دارد[؟! بعید است
خواهد به آن روضه برسد، همان صدای عادیِ متعارَف، ای دارد؟! آقا، وقتی که شخص میخب این چه نتیجه

در مطلب  همان صدای خوب ]کافیست[. بدون اینکه احساس ناراحتی کند، بدون اینکه احساس خستگی کند،
اند که فقط باید با توپ و صداهای عجیب ها گرفتهبرود، در آن فضا برود. آخر این چه مرگی است که بعضی

ای که در این این حالت هیجان در این مجلس پیدا شود؟! واقعاً اینها عقل دارند؟! اصلاً عقل دارند؟! آن روضه
 بازی است.بازی است! این تئاتر است! این مسخرهبششود، این دیگر روضه نیست! این خیمهفضا خوانده می

 گذارد؟ای در انسان تاثیر میچه روضه
رامش باشد ]و[ مخاطب را در آن فضا ببرد، در آن جایگاه ببرد و در آن ای که با آآن روضه

ریزد، آن اشک فایده دارد. ]وقتی[ وقت اشکی که انسان میموقعیتّ قرار دهد، آن روضه فایده دارد. آن
 گیرد، آن ]حال و هوا[ برایش فایده دارد.در آن حال و هوا قرار می
ب! زهرمار! آخر این چه وضعی است؟! آخر این چه چیزی است که با این ]این[ دامب! دوم
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داشتن است! تمام اینها پا خواهیم ]عزاداری[ کنیم. تمام اینها توقفّ است! تمام اینها نگهوضعیت ما می
طور نیست. یا اینکه همین کارهایی که انجام در گِل فروبردن است؛ نه حرکت کردن! حرکت کردن این

روند ]و[ با هم حرف آیند ]و[ میشود، افراد میشود، بلند صحبت می]مانند اینکه[ صحبت می شود،می
بازی شبزنند، حاجی فلان! آن را بیاور! آقای فلان! فلان بکن! تمام اینها چیست؟! تمام ]اینها[ خیمهمی

 است.

 مندی از آنسکوت جلسه، سبب بهره
آیند اید سکوت باشد، تا استفاده و نفع باشد. مثل اینکه میدر مجلس سیدّالشّهدا ]و[ مجلس ائمّه ب

دارید و در این آب مرتبه با دست خودتان خاک برمیدهند، بعد شما یکآب گوارا به دست شما می
کنید! لذا نسبت به این مسئله کنید! همه را خراب میکنید! همه را خراب میآلودش میریزید و گلمی

 هم باید دقتّ داشت.

 ها هنگام مجالسرورت رعایت حقوق همسایهض
دفعه مشهد آمده مرحوم آقای نوری همدانی )آقامیرزا حسن نوری همدانی( خدا رحمتش کند، یک

 کرد که: بود؛ بنده هم بودم؛ داشت تعریف می
ها صحبت بنده در فاطمیۀ امسال، ]در[ حسینیۀ آقای مرعشی نجفی راجع به ولایت و این حرف

یار ]مجلس[ خوبی بود؛ افراد هم خیلی آمده بودند؛ استقبال بسیار خوبی شده بود. کردم. بسمی
 طور در بیرون هم نشسته بودند برای بلندگو.بیرون هم بلندگو گذاشته بودند! و افراد همین

بله آقا! بلندگو؟! برای چه بلندگو بیرون »تا این حرف را زد، آقا ]علامه طهرانی[ گفتند: 
ایشان ]علامه طهرانی[ گفتند: « بودند[!خب افراد بیرون هم ]نشسته»ایشان گفت: « !بودند؟گذاشته

 «شود[!ها میخب افراد بیرون هم باشند؛ این بلندگو که ]موجب اذیت و آزار مردم و همسایه»
دفعه آقا مچش را گرفت. حجره بودند. همین آقا! ببینید یکهای سال با هم همبا هم رفیق بودند؛ سال

چرا حسینیۀّ آقای مرعشی بلندگو بیرون گذاشته بود؟! چرا؟ آیا این بلندگویی »قا ]علامه طهرانی گفتند:[ آ
هایی که این اطراف ها نبود؟! پس این همه خانهبودند، موجب آزار و اذیتّ همسایهکه بیرون گذاشته

خوار باشد، شما به چه هستند، در این خانه ممکن است مریض باشد، در این خانه ممکن است طفل شیر
 «حسابی بلندگو گذاشتید و آن طفل شیرخوار را از خواب بیدار کردید؟! چرا؟!

قضیهّ این است! ببینید مطلب چقدر دقیق است؟! یعنی تمام این بیا و برو و منبر و حضرت آقا و 
ه یک ارزد! بارزد! نمیحضرت بهمان، به یک بیدارکردن طفل شیرخوار از وقت خواب خودش نمی

ارزد! شخص[ مرض قلبی دارد، تب دارد، پیرمرد ناراحت شدن مریضی که در این منزل هست، ]نمی
ها به[ این است و ]اگر[ این صدا باعث شود ]برای[ او اختلالی پیدا شود، ]تمام این مراسم و برنامه

هزار ار نفر، پنجاههزخواهی از اعتقادات بگو! پنجخواهی برو از ولایت بگو! میارزد! حالا مینمی
 نفر، پانصدهزار نفر شرکت کنند، فایده ندارد! باید ببینی آن خدا چه گفته! باید ببینی خدا اینجا چه گفته!

 هاتوجّه به ظواهر دنیوی در عزاداری
بینی مجلس پنج نفری نفعش از مجلس پانصدهزار نفری بیشتر است؛ آدم بیشتر گیرش لذا می

بهه]بهه[، ببینید »گویند:[ کند. ]میکند؛ اهل دنیا این است؛ بیشتر کسب مییآید ]و[ بیشتر کسب ممی
بودیم و حسابی فلان و این چیزها  اند! این بلندگو را تا آن تهه هم کشیدهها نشستهجمعیتّ آمده! در کوچه

یت دفاع و خیلی خوب بود! استقبال مردم خیلی خوب بود! مطالب خوبی هم گفته شد! و الحمدلله از ولا
آن ولایت، این است که منِ مریض را ملاحظه نکنند؟! »گوید: آن مریض الآن دارد با خودش می« شد!

هان؟! ولایت این است؟! اسلام این است؟! آیا تبلیغات اسلام این است که الآن من ]که[ در اینجا مریض 
نباید آسایش داشته باشد؟!  اصلاً الآن من مریض نیستم، آسایش ]چه؟![ مگر کسی« هستم ]اذیت شوم؟![

اصلاً بنده مریض هم نیستم، مریض نیستم! نباید آسایش داشته باشم؟! به چه حسابی ]آسایش مردم را 
گیرید[؟! یک وقتی صدا، صدای عادی است، خب آن یک چیزی؛ یک وقتی نه، ما صدا ایجاد می
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 ! درست؟!کنیم! چرا باید ایجاد شود؟! چرا من نباید آسایش داشته باشم؟می
طور باشد. اگر این صدا موجب شود که همسایه متأذیّ بشود، باید لذا صدا باید کم باشد؛ نباید این

 صدا را کم کرد. حتیّ صدای در خود منزل ]را[! حتیّ صدای در خود منزل ]را[!

 اصولی در رابطه با برگزاری مجالس
وقت بیایند. ]اصلاً[ قبل از وقت بیایند  روند این افراد بایستی که در سرآیند و میافرادی که می

گوید اشِراف داشته باشد. الحمدلله اینکه در آنجا حضور داشته باشند و آن گوینده نسبت به مطالبی که می
شوم، بلند وقتی که من وارد مجلس می»ما گفتیم، خب رفقا هم ترتیب اثر دادند؛ خب، خیلی خوب. گفتم: 

و خیلی هم ممنون هستیم « نشینم.جا کناری میکسی چیز نکند؛ همان شوم،نشوند؛ وقتی که وارد می
 طور باشد.]که[ ترتیب اثر هم دادند. متشکّر هستیم. باید هم این

 السلاملزوم حفظ احترام مجالس ائمّه علیهم
بحمدالله امشب مجلس ما مزینّ شد »گویند:[ بینیم ]که میمدح و ثناهایی که در جاهای دیگر می

شود؟! یعنی چه مزینّ شد؟! مجلس امام حسین مگر به قدوم تو مزینّ می« الله فلان!وم حضرت آیتبه قد
دانم فلان بحمدالله امروز مجلس ما به قدوم نمی»گویند:[ شوی به مجلس امام حسین! ]میتو مزینّ می

شوند، نه اینکه تشریف یعنی چه؟ افراد ]در مجلس امام حسین[ مشرّف می.« کس که تشریف آوردند... 
شوند؛ شوند؛ مجلس ائمّه را افراد مشرّف میآورند! مجلس امام حسین را افراد مشرّف میتشریف می
آورند، خیلی خب. مجلس ]امام حسین و ائمه[ فرق آورند. منزل را بگویید تشریف میتشریف نمی

کند یا مجلس امام مزینّ میکند؛ تشریف آوردند یعنی چه؟! مزینّ شده یعنی چه؟! مجلس امام حسین می
کند؛ کند؛ نورانی میخیر ]مجلس امام حسین[ مزینّ میشود به قدوم فلان و بهمان؟! نهحسین مزینّ می

ایم! مطلب را از ایم مسئله را برعکس کردهآید. ما آمدهطرف دارد میرساند. همۀ اینها از آنفیض می
 شد؟!ایم و اینها! درست طرف به آنجا رساندهاین

 دین ما دین حُزن نیست
آن چیزی که بنده عرض کردم که در مشهد ... و نسبت به آن قضیهّ خواستم خدمت رفقا عرض 

جای بکنم، این بود که دین ما دین حُزن نیست؛ دین و شریعت ما ]دین و[ شریعت اعتدال است. حزن به
مده، ما همیشه باید بگیریم بیت آهلطور نیست که برای مصائبی که برای اجای خود؛ اینخود، سرور به

اش بگوییم و بخندیم تفاوت باشیم و همهو بنشینیم و به سرمان بزنیم؛ و نه اینکه نسبت به این مسائل بی
و اوقات را در انبساط بگذرانیم. هر دو غلط است! هم حزن باید باشد که خودِ حزن انسان را از مسائلی 

شود انسان در بعضی از مسائل نمانهد و باشد که خودِ انبساط باعث میدهد؛ و هم انبساط باید عبور می
 «توقفّ نکند!

ف شده، میامروزه آن رویم گریه هرجا می« دین اسلام دین گریه است!»گویند: طوری که متعاره
کند روضه خواندن! آقا! عید امام که دیگر روضه ندارد! ]است[! روز عید امام هم طرف شروع می

زنی ندارد! عید امام باید انبساط باشد. اگر در آنجا بکاء باشد، ]پس ه که دیگر روضه و سینهعید ائمّ 
آید، آن مطلب دیگری است؛ ولی نه، بردن عید شیعه کجاست؟![ حالا یک وقتی بکاء از انبساط می

تن آمیخفضای منقبت امام و عید امام در یک فضای مصیبتی غلط است. ]این، مثل[ فرض کنید درهم
 ماند[!آن مواد نامتلائم و تبدیل به غذایی که اصلاً معلوم نیست خاصیتّ آن چیست و فلان ]می

 مصائب و اعیاد ائمه، پلی برای رسیدن به توحید هستند
دهد، آن اعتدال باید در هر دو جهت باشد؛ یعنی هم حزن باید آن اعتدالی که انسان را حرکت می

عبر و قنطره و پل م ورد استفادۀ انسان باشد و هم انبساط؛ هر دوی اینها برای رشد و ترقّی به عنوان مه
انسان لازم است. نه مصیبت ائمّه منزلگاه است و نه اعیاد آنها منزلگاه است؛ هر دوی اینها معبر است 

 برای رسیدن به توحید ]و[ رسیدن به معرفت.
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ا، یک ذکر مصیبتی بکنیم که آق»گویند: دهند؛ ]بعد[ میها هستند یک مجلس تشکیل میبعضی
شود نه! برای چه ذکر مصیبت؟! مگر هرجایی باید ذکر مصیبت کرد؟! نمی« مجلس ما حرام نباشد!

ها و اهل ولاء ظاهری و انسان مجلسی باشد بدون ذکر مصیبت؟! من دیدم ها! بعضی از همین مقدسّ
قا، یک ذکر مصیبتی کنیم که اوقات ما آ»گویند:[ ها و به اصطلاح آبگوشتی و فلان و اینها ]میهیئتی

« ای بکنیم! ذکر مصیبتی بکنیم! و ملائکه چیزی بنویسند و فلان!به بطالت نگذشته باشد! یک گریه
خواهد، حال خواهد، تناسب میربطی ندارد! اصلاً ذکر مصیبت حساب دارد، کتاب دارد، وقت می

 خواهد، نه اینکه هرجایی ذکر مصیبت کنید.می
ذکر مصیبت و انبساط، دو دارویی است که خداوند در داروخانه برای انسان قرار داده است؛ و 

کند، ]وقتی[ اش درد میانسان باید بتواند استفادۀ بهتر را از آن دارو انجام بدهد. فرض کنید کسی که معده
منطبق با همان داروی بیوتیک بگیرد! او باید رود داروی سردرد یا آنتیوارد داروخانه شود، که نمی

رود داروی چربی خون را بگیرد؛ آن ربطی به معده برود ]دارو بردارد[. یا کسی که سردرد دارد نمی
 او ندارد! آن برای آنجاست، این برای اینجا! هر کدام در جای خودش باید محفوظ بماند.

 علیه برای نحوۀ شرکت در جلساتاللهتذکرات مرحوم علامّه رضوان
ن مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بنده چنین جریانات انحرافی را در خود افرادی که با ایشان در زما

کردم؛ دیدم؛ و حتیّ گاهی به مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ هم این مسئله را عرض میمربوط بودند می
محدوده  به این مطالب شما کاری نداشته باش! استعداد و ]ظرفیت[ اینها در همین»فرمودند: ایشان می

گونه مسائل مخالف دیدم که ایشان با اینفرمودند؛ من میالبتهّ خودشان هم این مطالب را می« است!
کردند. فرمودند و در سخنانشان این مسائل را ذکر میهستند؛ احساس من این بوده؛ مطلب به ما می

افراد بعد از جلسه در مجلس  کردند. این را کهها توجّه نمیکردند، بعضیها توجّه میمنتها خب بعضی
 شد.فرمودند؛ منتهی خب گاهی ترتیب اثر داده نمینیایند، ایشان بارها خودشان می

کند، دیگر در مجلس نیایید؛ در همان هال بگیرید وقتی منبری دارد صحبت می»فرمودند: می
در هال بنشینید؛ نیایید  گفتند همه بیایند در مجلس؛ ولی وقتی صحبت شروع شد، دیگراوّل می« بنشینید.

در ]مجلس[؛ حواس او ]منبری[ پرت نشود. یا مثلاً نسبت به مسائل دیگر، تذکّراتی ]داشتند[ که خود 
 بنده هم خدمت رفقا این را عرض کردم.

مجلس امام حسین مجلس همه است! نیاز به دعوت »گویند: ها شنیدم که میاما اینکه بعضی
طور نیست که برای همه است! همۀ افرادی که طور نیست! اینطور است؟ ایننه، چرا این« ندارد!

ت! خواهند روی حساب باشند، نه! برای آنها نیسبخواهند روی حساب باشند، ]بله[! اما افرادی که نمی
کند. آنها بروند برای خودشان مجلس داشته باشند! کسی جلوی آنها را نگرفته و کسی هم ممانعت نمی

« طور فرمودند.قا ]علامه طهرانی[ اینمرحوم آ»آورند که: عرض بنده این بود که حتیّ شاهد هم می
ما درب خانه را »م که: طور نفرمودند! بنده خودم بارها از ایشان شنیدمرحوم آقا ]علامه طهرانی[ این

اینکه مجلس «. بندیم، سفره را که انداختیم برای همه است، مجلس برای همه استبه روی کسی نمی
 تواند شرکت کند. این دو حرف است.اینکه هر فرد خاطی میبرای همه است، نه

ست. بله، مجلس یعنی آمدن و شستشو دادن و اخلاق را نیکو کردن و فایده بردن! این برای همه ا
جای آید، بهکنم، ولی اگر کسی در مجلس امام حسین میاین درست است. بنده هم همین را عرض می

شود؟! ابدا! ابدا! اش شروع کند صحبت بکند، آیا این هم مشمول همین قضیهّ میدستیگوش دادن، با بغل
خندد، آیا مجلس گوید و میمیآید، مطالبی را به طعنه مشمول این نخواهد شد. یا فرض کنید کسی که می

تواند برود با همان افرادی خیر! مجلس امام حسین جای او نیست! او میامام حسین جای او است؟! نه
که در همان افق هستند، مجلس تشکیل بدهند! ما هم با آنها کاری نداریم. ]این[ مجلس برای کسانی است 

]شان[ منظّم، زنیادی، منظّم و مرتبّ ]باشند[؛ سینهکه ]آمدنشان[ روی حساب باشد؛ روی کتاب باشد؛ ع
شود، ]باشد[! رفتار]شان[ منظّم و کردار]شان[ منظّم، و بدون تأثیرپذیری از جریاناتی که مشاهده می
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شود، افراد بیایند مجلس تشکیل بدهند چه اشکال گیری از آن رفتاری که در خارج مشاهده میبدون شکل
ه هم هست. هیچ اشکالی هم ندارد! هر چیزی حساب و کتاب خودش را داشته دارد؟! مورد تأیید بند

کنم و مسئله و مطلبی هم نیست و رفقا این مسائل را آیم و شرکت هم میباشد، بنده هم حتیّ خودم می
 باید بدانند.

 تأثیر رعایت ادب در مجالس بر امور دیگر انسان
قدری بیشتر دقتّ رفقا متوجّه شوند که ما یکخاطر این است که این مجلسی که تشکیل شد، به

قدری بیشتر به خود بیاییم و آن موازین را رعایت کنیم. رعایت آن موازین به نفع ماست و کنیم؛ یک
شود در جاهای دیگر هم تأثیر بگذارد. فقط این مجلس نیست؛ این مسائل ]باید[ در جاهای باعث می

نسبت به افراد دیگر تأثیر بگذارد؛ در سلوکمان تأثیر بگذارد.  دیگر ]هم[ تأثیر بگذارد؛ در رفتارمان
کسی که خود را به یک حساب و کتابی مؤدبّ کند، این ادبِ او نسبت به سایر موارد تأثیرگذار خواهد 

 بود.

 بیتانحصاری نبودن تشکیل مجالس اهل
ار متشکّر هستم که و راجع به این مسئله، بنده از رفیقمان و برادرمان و سرورمان بسیار بسی

خیر! سایر افراد طور هم نیست که فقط انحصار باشد؛ نهقدم شدند و اینایشان نسبت به این مسئله پیش
]و[ سایر رفقا همه مثل هم هستند؛ برای همه این شرایط فراهم است؛ در اینجا هیچ امتیازی نیست؛ هر 

، حساب و کتاب هم باید در اینجا حالکلّ علی تواند مجلس داشته باشد. منتها خبکسی با همین شرایط می
باشد و زیادیِ خود مجالس، چندان هم مطلوبیتّ ندارد. و چه اشکال دارد که حتیّ این قضیهّ و این 
مجالس انحصاری هم نباشد؟ میان افراد در چرخش باشد؛ با همین حساب و با همین نظم و با همین 

جا طور باشد. اگر بخواهد این قضیهّ انحصاری باشد، باز همینبرنامه. هیچ اشکال ندارد و باید هم این
شود یک قضیهّ! شود؟ یک نقطۀ شیطان! چرا باید انحصاری باشد؟! خود همین مییک نقطۀ چه می
 شود یک مسئله! که چرا باید این انحصار؟! انحصار از کجا؟!خود همین می

شخصی یک مسئولیتّی را دارد ]و[ متعهّد  بینم که فرض بکنیدجا میها یکاصلاً من بعضی وقت
شود، یک کار جای دیگر پیدا میدهد، یکاست ]آن را انجام دهد[. بعد حالا دارد مسئولیتّ را انجام می

چرا ندارد آقاجان! شما کار خودت را بکن! آن هم کار « خب چرا مثلاً...»گوید: کنند! این میدیگر می
کار خودش است و ]مسؤلیت[ خودش را پیش ببرد دیگر؛ یعنی مسائل کند. هر کسی دنبال خودش را می

 خودش را پیش ببرد.
تواند فایده ببرد، چرا کوتاهی کند؟! مگر ما در ای افتاده و در این سفره شخص میحال که سفره

الله! توانیم به خود برسیم؟! بفرما! این یک ظرفیت خدا برای تو پیش آورد! بسمهایی میچه ظرفیتّ
استفاده کن دیگر! استفاده این است که انسان بر نفس و نفسانیاّت خودش دهانه بزند و به او هشدار بدهد 

 که از مرام و مسیر خارج نشود!
خواستم خدمت رفقا عرض کنم. و نسبت به این مسائلی که خب ]اینها[ عرایضی بود که می

لاع هستند، ولی چون بسیاری از افراد، راجع دانند ]و[ اهل اطّ حال هم گفتم، رفقا خودشان هم میبه تا
به این قضیهّ از بنده استفسار کردند، بنده طبق وظیفۀ خودم دیدم که این مسائل را خدمت رفقا عرض 

 کنم.
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